
  دوفصلنامة علمي
  )س(ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا

  1399، پاييز و زمستان 23سال دوازدهم، شمارة 

  1گيري زبان عرفاني از دستگاه زبان قرآني الگويي براي تحليل فرايند شكل
   پژوهشي-مقاله علمي

  2دات مدني مباركهالسا فاطمه
  3اصغر ميرباقري فرد علي سيد

  4سيده مريم روضاتيان
  24/07/99:  دريافتتاريخ

  16/12/99: تاريخ پذيرش
  چكيده 

هدف ايـن مقالـه   .  گسترة وسيع و ابعاد متنوعي دارد زبان عرفانيگيري فرايند شكل 
 ارائه   گيري زبان عرفاني از قرآن الگويي تازه        آن است كه براي تحليل فرايند شكل      

فراينــد تــوان  ايــن الگــو دربرگيرنــدة مراحلــي اســت كــه براســاس آنهــا مــي . كنــد
گيري زبان عرفاني را از دستگاه زبان قرآني در متون تعليمـي عرفـاني تحليـل      شكل
هاي قرآني در    شناختي، بر معاني نسبي واژه     هاي معني  اين الگو با ترسيم ميدان    . كرد
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خـدا و   متون تعليمي عرفاني متمركز است و از بازسازي نظرية ايزوتـسو در كتـاب               
هـا نيازمنـد توجـه بـه          تحليـل تغييـرات معنـايي واژه       .شود  حاصل مي  انسان در قرآن  

شـده بـا توجـه بـه ارتبـاط            بنابراين الگوي ارائـه   . ارتباط متن با جامعه و مؤلف است      
 اسلامي و مؤلف به دريافـت دليـل تغييـرات             چهارگانة متن، جامعه، وضعيت عرفان    

هش نـشان  اين پـژو . كند هاي قرآني در متون تعليمي عرفاني كمك مي      معنايي واژه 
توان در نگرشي دوسويه، مبتني بر تأثير قـرآن بـر عرفـان اسـلامي و                 دهد كه مي   مي

گيـري زبـان عرفـاني را        هاي قرآني، فرايند شـكل     تأثير عرفان اسلامي بر معاني واژه     
  .   طور مستقيم از قرآن با يك الگوي تازه تحليل كرد به

 متـون تعليمـي عرفـاني،       دستگاه زبان قرآنـي، زبـان عرفـاني،       : هاي كليدي  واژه
  .شرح تعرف

  

   مقدمه -1
گيري  دربارة خاستگاه زبان عرفاني كه ابزار بيان تعاليم و مواجيد عرفاني است و نحوة شكل              

هاي مربـوط بـه زبـان عرفـاني تبيـين            در حوزة پژوهش  . هاي مختلفي وجود دارد    آن ديدگاه 
 نظر تاريخي بـه سـراغ اولـين         بدين منظور نياز است از    . خاستگاه زبان عرفاني ضروري است    

گيري زبـان عرفـاني را       شوند و نحوة شكل    متوني برويم كه با نام تأليفات عرفاني شناخته مي        
براسـاس  .  يـابيم   در يك سير تاريخي بررسي كنيم تا بتوانيم بـه سرچـشمة ايـن زبـان دسـت                 

كـه از راه    ديدگاه بعضي از پژوهشگران ماننـد نويـا و ايزوتـسو و دلايـل، شـواهد و قرائنـي                    
دربـارة فراينـد    . آيد، خاسـتگاه زبـان عرفـاني، قـرآن اسـت           دست مي   مطالعه در اين حوزه به    

انـد تـا     هـاي مختلفـي داشـته و كوشـيده         گيري زبان عرفـاني نيـز پژوهـشگران ديـدگاه           شكل
گيري زبان عرفاني را تبيين كنند؛ چنانكه براي نمونه نويا از طريق توجـه بـه                 چگونگي شكل 

اسـت و ايزوتـسو از       ني و عرفاني به فرايند ايجاد و تكامل زبان عرفاني نظر داشته             تفاسير قرآ 
تأثير دستگاه تصوري قرآن بر دسـتگاه تـصوري عرفـان اسـلامي و تـأثير دسـتگاه تـصوري                    

بنابراين پرسش مهم اين اسـت    . است هاي قرآني به اجمال سخن گفته        عرفان اسلامي بر واژه   
هـاي قرآنـي در      بان قرآن سرچشمه گرفت و بـا اسـتفاده از واژه          كه زبان عرفاني چگونه از ز     

هـاي   عنـوان واژه    هـاي قرآنـي بـه      كه هرچنـد از واژه     معاني تازه، هويتي مستقل يافت؛ طوري     
رو مـسئلة ايـن پـژوهش         ايـن   از. كليدي استفاده كرد، آنها را در معاني متفاوتي به كارگرفت         
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ايـن الگـو مبتنـي بـر        . ي اين زبان از قرآن اسـت      گير ارائة يك الگو براي تحليل فرايند شكل      
دربـارة خاسـتگاه قرآنـي دسـتگاه تـصوري           خدا و انسان در قـرآن        نظرية ايزوتسو در كتاب   

وجـود آمـدن      بـه عبـارت ديگـر، اسـلام سـبب بـه           «: گويـد  چنانكه مـي  . عرفان اسلامي است  
رين آنها علم كلام    ت  هاي پس از قرآني شد كه از مهم        گوني در دوره   هاي تفكّر گونه    دستگاه

ايـن دسـتگاه    ). 51:1398ايزوتـسو،   (» و فقه و نظرية سياسي و فلسفه و تصوف و عرفان بـود            
گذارد  هاي قرآني اثر مي رود، بر معاني واژه  شمار مي   تصوري كه خود دستگاه مستقلي نيز به      

ازآفريني اين الگو كـه از ب ـ     . سازد و معني آنها را در عرفان نسبت به معني قرآني متفاوت مي           
هاي قرآني در متون تعليمي      شود، از طريق تحليل معاني نسبي واژه       نظرية ايزوتسو حاصل مي   

متون تعليمي منثور عرفاني در عـين اينكـه سـاده و            . گيرد  مي  منثور عرفاني، اين فرايند را پي     
انـد، اهميـت بـسياري       اند، به سبب نقشي كه در سير تكاملي زبـان عرفـاني ايفـا كـرده                روشن
هاي كليدي در عرفان اسلامي      اين متون دربردارندة اقوال عارفان دربارة تعاريف واژه       . دارند

گيري و تكامـل معـاني    هاي مهم زبان عرفاني را در شكل       اند و پايه   هاي عرفاني  و نيز حكايت  
                                                                          .                                                    دهند هاي قرآني تشكيل مي عرفاني واژه
توان برمبناي توجه به تأثير دستگاه تـصوري   آيا مي-1: اند از هاي پژوهش عبارت  پرسش

هـا در متـون      هاي قرآنـي و ايجـاد معـاني نـسبي بـراي ايـن واژه               عرفان اسلامي بر معاني واژه    
 چگونه  -2گيري زبان عرفاني ايجاد كرد؟       اني، الگويي براي تحليل فرايند شكل     تعليمي عرف 

هاي قرآني در متون تعليمـي       شناختي را براي تبيين معاني نسبي واژه       هاي معني  توان ميدان  مي
توان با الگويي تازه تأثير جامعه، وضـعيت عرفـان اسـلامي و               آيا مي  -3عرفاني ترسيم كرد؟    

هـاي قرآنـي در متـون        ي متن و پديـد آمـدن معـاني نـسبي بـراي واژه             گير مؤلف را بر شكل   
تـوان طبـق مبحـث اثرگـذاري      تعليمي عرفاني تحليل كرد؟  فرضية پژوهش آن است كه مي 

شـناختي   هـاي معنـي    هاي قرآني، ترسيم ميـدان     دستگاه تصوري عرفان اسلامي بر معاني واژه      
معه، وضـعيت عرفـان اسـلامي و مؤلـف بـر      ها در متون تعليمي عرفاني و تحليل تأثير جا    واژه

گيري زبان عرفاني را با الگويي نو تحليـل          ها، فرايند شكل   تأليف متن و تغييرات معنايي واژه     
  .                                            كرد

هـا را در متـون       شناختي، معـاني نـسبي واژه      هاي معني  در پژوهشي از اين دست كه ميدان      
گيري معاني نسبي و به عبـارت        دهند، تحليل چگونگي فرايند شكل     اني نشان مي  تعليمي عرف 
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هـا   شـناختي واژه   هـاي معنـي    گيـري زبـان عرفـاني نيازمنـد ترسـيم ميـدان            ديگر فرايند شـكل   
اي از متون عرفاني را دربـر    وكاربست الگو در طول مسير تاريخي مشخصي است كه گستره         

هـاي عرفـاني     شناختيِ واژه  هاي معني  اي از تحليل ميدان    عنوان نمونه   اين پژوهش به  . گيرد مي
پـردازد و نتـايج      اي از كاربـست آن مـي       در دورة زماني مشخص، تنها به ارائة الگـو و نمونـه           

گيـري زبـان     حاصل از كاربست آن در متون تعليمي عرفاني با هـدف تحليـل فراينـد شـكل                
نكـه كاربـست الگـو و ارائـة تحليـل و            با توجه به اي   . عرفاني در مجالي ديگر بيان خواهد شد      

هـاي عرفـاني در      شناختي بـراي همـة متـون تعليمـي و واژه           هاي معني  چگونگي ترسيم ميدان  
 و واژة برگزيـده،   شرح تعرف پذير نيست، متن هدف در اين پژوهش          قالب يك مقاله امكان   

ن تعليمي  در شرح يكي از متو    شرح تعرف   دليل انتخاب اين متن نيز آن است كه         . توبه است 
شده و شارح با خلق اثري تـازه، نكـات مهمـي را بيـان                 كلابادي نوشته    التعرفعرفاني يعني   

 اسـت،   التعـرف بنابراين اين متن در عين آنكه حامل معاني نسبي توبه در كتاب             . است كرده  
است  همچنين مستملي مطالبي در شرح سخنان مشايخ آورده         . دهد معني توبه را گسترش مي    

روش . كنـد  شـناختي كفايـت مـي      هـاي معنـي     ترسيم شكلي تقريبـاً جـامع از ميـدان         كه براي 
ابتدا در بخش مباني نظري، كلياتي از مباني مهم پژوهش بيان پژوهش بدين ترتيب است كه 

در بخـش   . شـود  سپس يك نمـاي كلـي از سـاختار الگـو و مراحـل آن ارائـه مـي                  . گردد مي
بـدين  . هاي جداگانـه نـشان داده خواهـد شـد          شكاربست الگو نيز مراحل اجراي آن در بخ       

سبب كه زبان عرفاني موضوعي چندبعدي و تاريخي است، امكان پرداختن به آن از زواياي     
اي ديگر و با رويكـردي متفـاوت بـه ايـن              رو نويسندگان در مقاله     اين  مختلف وجود دارد؛ از   

  .     اند موضوع پرداخته
                                 

   پيشينة پژوهش-2
نخـست اظهـار نظرهـاي متقـدمان        : توان در دو دستة كلي جاي داد       پيشينة اين پژوهش را مي    

صــورت مــستقيم يــا  دربــارة زبــان عرفــاني؛ از ديربــاز بــسياري از مؤلفــان متــون عرفــاني بــه 
غيرمستقيم و موجز يا مفصل دربارة تعاريف زبان عرفاني، انواع و اقـسام، كاربردهـا و ابعـاد                  

: كـرد  تـوان اشـاره    اند كه از ميـان آنهـا بـه برخـي از ايـن نظرهـا مـي                  لف آن سخن گفته   مخت
چون كار بدين   «:  است   دربارة منشأ زبان عرفاني آورده      التعرف كلابادي در باب سي و يكم     
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اين طايفه اندر ميان يك ديگر اندر علـم خـويش الفـاظي بنهادنـد كـه اهـل آن                    ... جمله بود 
ها كه ايشان اهل علم نبودند لفظ بشنيدند و معني           انستند و آن كس   مذهب معني آن الفاظ بد    

ترجمة رسالة  مؤلفان ديگري همچون قشيري در باب دوم        ). 370:1399كلابادي،  (» ندانستند
نيـز  ) 539-540:1398 ( الحجـاب العاشـر     كشفو هجويري در ابتداي     ) 105: 1396 (قشيريه

بنـدي زبـان     خواجه عبـداالله انـصاري نيـز بـا دسـته          . اند چنين نظري دربارة زبان عرفاني داشته     
زبانِ عبارت و زبانِ    : اند به چهار زبان    و ازو گويندگان عالمَ ترجمان غيب     «: گويد عرفاني مي 

عبارت شريعت را، اشارت حقيقـت را، بيـان حكمـت را،            : اشارت و زبانِ بيان و زبانِ كشف      
                                                                                                           ).          686: 2، ج1389انصاري، (» كشف محبت را
  هاي متعددي دربارة زبان عرفاني انجام گرفتـه        هاي معاصر؛ امروزه پژوهش    دوم پژوهش 

ابتدا از  . استشماري به انجام رسيده       هاي كم  گيري آن پژوهش   است اما دربارة فرايند شكل    
صـورت مختـصر      اند، برخي از آنهـا بـه       ميان آثار بسياري كه دربارة زبان عرفاني تأليف شده        

از ايـن منظـر   . شوند و در پايان وجوه تمايز اين پژوهش با آنهـا بيـان خواهـد شـد             معرفي مي 
توانـد بـه زمـاني بـازگردد كـه ماسـينيون بـا پـژوهش دربـارة                   پيشينة اين پژوهش درواقع مي    

پس از ماسـينيون،    . طلاحات عرفاني كوشيد سرچشمة قرآني عرفان اسلامي را نشان دهد         اص
گيري زبان عرفاني را با اسـتفاده از         نويا در ادامة پژوهش وي با اثر مفصل خود، فرايند شكل          

 براي كشف سرچشمة اين زبان، درگام نخـست از     )17: 1373( نويا   .كرد تفاسير قرآني تبيين  
كند و دليل اعتقاد او به اين نظر را روي دادن حوادثي مانند حادثة حـلاج                يكلابادي انتقاد م  

گيـري   نويا با اعتقاد به سرچشمة قرآني زبان عرفاني، براي نـشان دادن مـسير شـكل               . داند مي
كنـد و بـا پـرداختن بـه           آغاز مـي   تفسير مقاتل ترين تفاسير قرآن يعني      زبان عرفاني از قديمي   

رسد كه تجربـة روحـاني و نـص          به اين نتيجه مي   ) ع(ير امام صادق  آثار حكيم ترمذي و تفس    
پس از اين مرحله زبان     ). 180:همان(قرآن در تلاقي با يكديگر زبان عرفاني را پديدآوردند          

در اين مراحل به شـقيق      . كند يابد و تجربة عرفا را تبيين مي       عرفاني از زبان قرآن استقلال مي     
 و در مراحل بعد، تكامل زبان عرفاني بـه سـمت اسـتفاده از          پردازد بلخي و ابوسعيد خراز مي    

» عبـارت «وي زبان عرفاني را نيز به دو نوع         . جويد تمثيل و نماد را در آثار نوري و نفريّ مي         
خدا و انسان   در فصل دوم كتاب     ) 1398(ايزوتسو  ). 5: همان(است   تقسيم كرده   » اشارت«و  

تـشريح ايـن   . كنـد  هاي پس از قرآني معرفي مـي   ه، عرفان اسلامي را يكي از دستگا      در قرآن 
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دهــد كــه عرفــان اســلامي ماننــد ســاير  مطلــب از ســوي ايزوتــسو در ادامــة فــصل نــشان مــي
اسـت و در عـين    هاي دستگاه تصوري قرآن استفاده كرده  هاي پس از قرآني از واژه      دستگاه

زوتـسو كـه زبـان      اين بخش از كتـاب اي     .  است  حال دستگاه تصوري مستقلي را پديد آورده      
داند،  يافته تحت تأثير دستگاه تصوري عرفان اسلامي مي         عرفاني را برخاسته از قرآن و شكل      

براي پژوهش در زبان عرفاني اهميت بسياري دارد اما ايزوتسو بنا به هـدف متفـاوت كتـاب                  
از ديدگاه يـك فيلـسوف      ) 1375(استيس  . خويش، اين نكته را به تفصيل تبيين نكرده است        

عرفان «او در دو فصلِ     . است عرفان، زبان عرفاني و مباحث مختلفي در اين زمينه پرداخته           به  
شــده دربــارة شــطح و  هــاي مطــرح پــس از بيــان و نقــد نظريــه» عرفــان و زبــان«و » و منطــق

نما بودن اصل تجربـة عرفـاني    هاي عرفاني نظرية خويش را كه به متناقض    ناپذيري تجربه   بيان
مباحـث وي در ايـن دو بخـش از كتـاب            ). 308-319: همـان . (است كرده  اشاره دارد، بيان    

است، چنانكه پژوهشگران هم از مباحـث كتـاب          پژوهان قرار گرفته      بسيار مورد توجه عرفان   
. انـد  هاي عرفاني نقـد كـرده   ناپذيري تجربه اند و هم نظرية جديد وي را دربارة بيان       بهره برده 

هـاي عرفـاني، نظريـة اسـتيس را نقـد كـرده و         ناپذيري تجربـه    فعالي با پرداختن به مسئلة بيان     
به همراه نقاط قوت، لـوازم و پيامـدهاي آن ارائـه        » نظرية زبان رمزي  «نظرية خود را با عنوان      

به مباحثي مانند زبان و نـسبت آن بـا علـم،            ) 1384(ضرابيها  ). 66: 1381فعالي،  (است   كرده  
ناپــذيري  اســت و مــسئلة شــطحيات و نيــز بيــان  ديــن، اســطوره، هنــر و عرفــان توجــه داشــته

وي در بخـشي از كتـابش بـا         . اسـت  هاي مختلف بازكاويـده      هاي عرفاني را از نظرگاه     تجربه
هـا و    گيري از نظرية سوسور دربارة ارتبـاط مناسـبات و طبقـة اجتمـاعي باكـاربرد واژه                 نتيجه
طبقة متصوفه و اجتمـاع عرفـا   «: گويد گيري زبان عرفاني مي  هاي گفتاري دربارة شكل    قاعده

هـاي موجـود    كننـد چـون واژه   هاي ذوقي خود را بـراي يكـديگر عنـوان     براي اينكه دريافت  
پردازنـد، و    سازي جديـد مـي     توانند بار معنايي آنها را حمل كنند لاجرم به واژه          عمومي نمي 

بدين گونه گيرند، و  هاي خاص را پيش مي براي بيان و توصيف حال خود ابداع زبان و واژه       
بـه  ) 1384(مـشرّف   ). 33: همـان (» آيـد  شود كه زبان صنف عرفا و متصوفه به وجود مـي           مي

منظور توفيق در روش از الگوهـاي         شناسي تفاسير عرفاني پرداخته و به      ساختارها و نظام نشانه   
كتاب وي از دو بخش اصلي تشكيل       . است نقد ادبي متناسب با هدف خويش استفاده كرده         

نويـسنده در   . گيـرد   بخش اول تفسير و تأويل عرفـاني را در دوازده فـصل دربرمـي             شود؛   مي



 43 / 1399، پاييز و زمستان 23، شماره 12 عرفاني، سال دوفصلنامة علمي ادبيات

 سلمي كلام عارفان را در      حقايق التفسير  تستري و    تفسير قرآن العظيم  بخش دوم با تمركز بر      
اين كتاب نقش مهم    . است بندي كرده    موضوعات گوناگون عرفاني استخراج و آنها را طبقه       

تمركـز  ) 1385(فعـالي   . دهد گيري و تحول زبان عرفاني نشان مي       تفاسير عرفاني را در شكل    
 و آنهـا را بـا جزئيـات        اصلي خود را بر مبحث مكاشفه، تجربة ديني و تجربـة عرفـاني نهـاده              

. است وي در فصل دوم در بخشي از كتاب دربارة زبان عرفان سخن گفته . است تبيين كرده   
   شـده  بـاره مطـرح    هايي كـه در ايـن       عرفاني و نظريه   هاي ناپذيري تجربه   نويسنده به مسئلة بيان   

هـاي عرفـاني نظريـة     نمـا بـودن تجربـه      است، پرداخته و با نقد نظرية استيس مبني بر متنـاقض          
نويسنده با ايجاد تمايز ميـان زبـان عرفـي و زبـان رمـزي، علـت                 .  است  خويش را ارائه كرده   

-414: همـان (دانـد    مـي »  زبـان عرفـي    نقص منطـق  «هاي عرفاني را     ناپذيري تجربه    اصلي بيان 
ناپـذيري تجربـة    هـاي عرفـاني، بيـان    به كاركردهاي زباني و تجربه ) 1388(فلاح رفيع   ). 412

هـاي   هـاي عرفـاني و راه      هـاي عرفـاني، پـارادوكس      عرفاني، راهكار عارفان براي بيان تجربه     
 بـا پـرداختن بـه    )1388(نـژاد    روحـاني .درك زبان عرفاني براي غير عارفان  پرداختـه اسـت        

ها دربارة ماهيت زبان عرفـاني،       هاي عرفاني و بيان بعضي از ديدگاه        ناپذيري تجربه   مسئلة بيان 
شده دركتاب استيس و نقد وي را بر آنها بيان كرده و در پايان با اشـاره بـه                     هاي مطرح  نظريه

در ) 1389(فـولادي  . اسـت  نقدهاي وارد بر نظرية استيس به نظرية مختـار خـويش پرداختـه             
كتاب خود به بررسي ساختاري زبان عرفان در متون منثور عرفاني پرداخته و زبان عرفـان را                 

وي ابتدا در دو فصل دربارة مباحث مهمي همچون نسبت      . است به شكلي دقيق تحليل كرده      
شـود،   هايي كه در اين زمينه مطرح مـي        عرفان با علم، منطق، دين و زبان آنها در قالب نظريه          

در بخش سوم از فصل اول، نويسنده مبحثي مهم دربارة دو بعد تـأويلي و               . است  گفته   سخن
تبييني زبان عرفان مطرح كرده و در ادامه با تحليل بعد تـأويلي، بعـد تبيينـي را داراي چهـار                     

 و   سطح تناقضي يا شطحي، محاكاتي يا رمزي، استدلالي يا عقلي و استنادي يا نقلـي دانـسته                
نويسنده در فـصل دوم بـه تحليـل نـسبت ميـان             ). 131-158: همان(است   يين كرده   آنها را تب  

سپس در قالـب دو فـصل ديگـر بـه تحليـل مفـصل دو سـطح                 . است عرفان و ادبيات پرداخته   
طـور كـه     آن) 1390(فـلاح رفيـع     . است اصلي بعد تبييني؛ يعني تناقضي و محاكاتي پرداخته         

با طرح سوالات گوناگون در باب زبان عارفان و بيان          ...«: است خود در ديباچة كتابش گفته      
هاي مختلف اين بحث به تأمل عقلاني در بـاب زبـان عرفـان پرداختـه و ايـن                 نظرات و سويه  
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نويـسنده در چهـار     ). 12: همان(» است موضوع را از جهات مختلف به رشتة سخن درآورده          
حثي از قبيل كاوش فلسفي در قلمرو       است و دربارة مبا    فصل به عرفان و زبان عرفان پرداخته        

هـاي فلـسفي دربـارة زبـان         زبان و عرفان، نخستين كاوشگران زبان عرفـان در غـرب، نظريـه            
وي بـه مـسئلة شـطح و نيـز          . اسـت  هاي كاركرد زبان در عرفـان سـخن گفتـه            عرفان و سويه  

زبـان عرفـان   هـايي را بـراي تنـاقض در     حل هاي عرفاني توجه داشته و راه     ناپذيري تجربه   بيان
گرايـي را    همچنين نويسنده سه راه احساس همـدلي، تأمـل عقلـي و بـاطن             . است ارائه كرده   

معتقد است  ) 1391(عباسي  ). 151-157: همان(است   براي فهم سخنان عارفان معرفي كرده       
هـاي جداگانـه عوامـل       اسـت و در بخـش      كه نثر عرفاني از درون نثر زاهدانه به وجود آمده           

در . اسـت  هـاي عمـدة آنهـا را بررسـي كـرده              نثر زاهدانه، نثر عرفاني و ويژگـي       ايجاد زهد، 
بخش نثر عرفاني، نويسنده بناي كار خـويش را بـر پـذيرش نظـر نويـا دربـارة تكـوين زبـان           

است و با بحث دربارة تكوين نثر عرفاني از درون نثر زاهدانه، اين نثر را به                 عرفاني قرار داده    
نويسنده معتقد است گسترش نثر زاهدانه به سوي نثر عارفانه بـر            . است دو دوره تقسيم كرده     

از ديـدگاه خـاص و      ) 1392( شفيعي كـدكني     ).105: همان(پاية تأويل صورت گرفته است      
نويسنده . شناسانة خويش به مباحث مختلفي دربارة عرفان و زبان عرفان پرداخته است      زيبايي

عرفـانِ  . تصوف قلمروِ هنـريِ زبـان اسـت       «: داند ي مي زبان عرفان را زبان هنري و زبان عاطف       
شناسانه امكانِ تحقّق ندارد و زبانِ هنري حتـي اگـر از             اصيل جز در يك زبانِ هنري و جمال       

بخـشد،   هـاي ارجـاعي حالـت عـاطفي مـي          هاي ارجاعي شكل گرفته باشـد بـه آن واژه          واژه
رف، مـا بـا سـاحت عـاطفيِ زبـان           هم در شعر و هم در گفتارِ اصـيلِ عـا          . درست بمانند شعر  

نويسندگان صوفي را بـه     » كاربرد صوفيه از زبان   «وي در بخش    ). 39: همان(» سروكار داريم 
نويسند و زبانشان حالت اخباري دارد       آنان كه مانند متكلمان مي    : است دو گروه تقسيم كرده   

جنبـة  «رود و  مـي فراتـر  » اي خـود  مرزهـاي عـادي و كليـشه      «و آنان كه زبان در آثارشـان از         
در پژوهشي كه انجـام داده، در پـي         ) 1393(سر   محمدي كله ). 243: همان(يابد   مي» عاطفي

گيري و گـسترش زبـان عرفـان         عنوان ويژگي و اصل اساسي شكل       تأويل را به  «آن است كه    
نويسنده با بحث دربارة تفسير و سياق، مباني نظري تأويل در سنت ). 99: همان(» معرفي كند

ني، تأويل در زبان عرفان و تقسيم آن به تأويل مستقيم و غيرمستقيم به اين نتيجه رسيده                 عرفا
ويژه تأويل غيرمستقيم با ايجاد حركت و خروج زبان از بافت نخستين به سـوي   كه تأويل، به 
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فـرد و    ميربـاقري . شـود  گيـري و گـسترش زبـان عرفـان مـي           بافت و معناي تازه سـبب شـكل       
ت دو شــاخة زبــان عرفــاني؛ يعنــي عبــارت و اشــارت را تبيــين خــصوصيا) 1395(محمــدي 

نويسندگان با ضروري دانستن توجه به دو شاخة عبارت و اشارت بـراي شناسـايي               . اند كرده
گيـري زبـان عرفـاني       هاي زبان عرفاني، چهار عنصر را به عنوان عناصر اصلي شـكل            ويژگي

). 198: همـان (شـود    كـه بيـان مـي     متكلم، مخاطب، مـصدرمعنا و مفـاهيمي        : اند معرفي كرده 
روح در ادامة پژوهش نويا بـا تمركـز بـر تفـسير عرفـاني               ) 1396(شمس و براتي خوانساري     

اند كـه در تكامـل زبـان      به روشي تازه يعني روش تمثيلي در تفاسير عرفاني پرداخته الارواح
و قصص قرآنـي    مفسر عرفاني، در اين شيوه، آيات       «به بيان نويسندگان  . عرفاني اهميت دارد  

: همـان (» داند هاي انتزاعي و ذهني خود مي      هاي همانندريخت براي گزاره    و ديني را صورت   
 عرفـان  عناصـري بنيـادين در     بـر  تمركـز  بـا ) 1397(حسيني ميرآبادي و محمـدبيگي      ). 171

ــان و تــصوف اســلامي را     ــشة قرآنــي عرف ــرآن كــريم ري ــه آيــات ق ــا اســتناد ب اســلامي و ب
                                                                                                                                               .    اند بازكاويده

تـوان گفـت آثـاري كـه در پيـشينة پـژوهش معرفـي         دربارة وجوه تمايز اين پژوهش مي  
روند كه هـر يـك       شمار مي    زبان عرفاني به   شدند، آثار ارزشمندي در زمينة عرفان اسلامي و       

اند، اما همة آنها به صورت متمركـز بـه           هاي اين حوزه داشته    نقشي بسزا در پيشرفت پژوهش    
. انـد  گيري زبان عرفاني بـا هـدف ارائـة الگـويي در ايـن زمينـه نپرداختـه                 تحليل فرايند شكل  

 نگاشته شده، كتاب پل نويا      گيري زبان عرفاني   طور كامل دربارة فرايند شكل      پژوهشي كه به  
رود  شمار مـي    گيري اين زبان به    اين پژوهش گام ديگري در مسير تحليل فرايند شگل        . است

. كه از روشي متفاوت با نويـا بـراي نگريـستن بـه منـشأ زبـان عرفـاني اسـتفاده كـرده اسـت                        
بـان  شـده در زمينـة ز       همچنين رويكرد اين مقاله رويكردي خاص و متفاوت از آثار نگاشـته           

هاي ديني و عرفاني، ديدگاه فلاسفه به        عرفاني است و با مباحثي چون صدق و كذب گزاره         
پـذيري يـا    هاي مربوط به آن، مبحث بيـان    عرفان و زبان عرفاني، تجربة عرفاني و انواع نظريه        

هـاي عرفـاني و تحليـل زبـان عرفـاني آثـار منظـوم و منثـور عرفـاني بـا                       ناپـذيري تجربـه    بيان
موضوع اين پژوهش ازنظر ارائة الگـويي        .نقد ادبي معاصر كاملاً متفاوت است     رويكردهاي  

شـناختي بـراي     هـاي معنـي     گيري زبان عرفاني، ترسيم ميـدان       جديد براي تحليل فرايند شكل    
ها برمبنـاي    هاي قرآني در متون تعليمي عرفاني، تحليل تغييرات معنايي واژه          معاني نسبي واژه  
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صورت همزمان به متن، جامعه و مؤلف توجه دارد           نش متن كه به   شبكة عوامل مؤثر در آفري    
.                                                         گيري زبان عرفاني تازه است و تمركز بر تأثير دستگاه تصوري عرفان اسلامي در شكل

  

   مباني نظري-3
ست و با در نظرگرفتن اين سرچـشمة        اين پژوهش متمركز بر سرچشمة قرآني زبان عرفاني ا        

. پـردازد  هاي قرآنـي مـي     اصلي، به تحليل تأثير مستقيم قرآن بر زبان عرفاني و عرفان بر واژه            
شناسي خـاص خـود     به دنبال نشان دادن روش معنيخدا و انسان در قرآنايزوتسو در كتاب   

هنـگ نبـودن    وي بـا اشـاره بـه پراكنـدگي و هما          . و نيز كشف نگرش قرآن به جهـان اسـت         
نخستين منظور من در نوشتن اين كتاب كوششي بـراي          ...«: گويد شناسي مي  هاي معني  نظريه

ام در خـصوص موضـوع       شناسي و تا حد امكان بيان انديـشه         نشان دادن تصور خودم از معني     
شناسي و هـدف نهـايي و بالخاصـه ايـستار اساسـي آن همـراه بـا توضـيح اصـول                        كليّ معني 

وي در مـسير    ). 3:1398ايزوتسو،(» است شود، بوده     از همة اينها حاصل مي     شناختي كه   روش
هاي زبان عربـي در دوران پـيش از          هاي قرآن از واژه    دهد كه واژه   پژوهش خويش نشان مي   

اسلام متفاوت نيستند و كاربرد آنها در دستگاه تـصوري جـاهلي و دسـتگاه تـصوري قـرآن                   
هاي  باره با برخي نظريه     طرح كلي ايزوتسو در اين    . است هاي معنايي شده     سبب ايجاد تفاوت  

شريفي در مقالة خويش . يابد ويتگنشتاين مشابهت مي » هاي زباني  بازي«زباني همچون نظرية    
ــي   ــر وي م ــذار ب ــشمندان اثرگ ــشتاين را از اندي ــد ويتگن ــه  «. دان ــه ب ــسو در توج روش ايزوت

ــا حـــدود   ــا نظريـــة ويتگنـــشتاين تـ ــتلائم اســـتكاربردهـــاي واژگـــان درقـــرآن بـ » ي مـ
هاي زباني را پس از نظرية تصويري زبان ارائـه           ويتگنشتاين نظرية بازي  ).  82:1392شريفي،(

بـه بيـان ديگـر، زبـان        . هـاي مختلـف اسـت      اي از بازي   براساس اين نظريه، زبان پيكره    «. كرد
شمار كاركردهاي مختلف  كاركردهاي متفاوتي دارد، تصويرگري واقعيت صرفاً يكي از بي

ــ ــيزب ــازي   ان محــسوب م ــن ب ــر يــك از اي ــود، ه ــدگي    ش ــا يــك شــكل زن ــاني ب ــاي زب   ه
)(form of lifeبنابراين، فهم يـك بـازي زبـاني مـستلزم فهـم يـا شـركت در        .  همراه است

» شـود  شكلي خـاص از زنـدگي اسـت كـه بـازي زبـاني مـورد نظـر در بافـت آن واقـع مـي                         
هاي زباني در زبـان عرفـاني       ية بازي ديگر پژوهشگران نيز به كاركرد نظر     ). 90:1390ندرلو،(

هاي زبـاني ويتگنـشتاين را بـا          نظرية بازي  زبان عرفان، اند؛ چنانكه ضرابيها در كتاب       پرداخته
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بنابر نظر ويتگنشتاين مبني بر نحوة معيشتي هر زبان و نوع بازي        «: كند زبان عرفاني مرتبط مي   
 يـك نحـوه از زنـدگي بگيـريم كـه            تـوانيم  زباني هر علم و هر صنف، زبان عرفان را نيز مي          

دنياي خاص خود را دارد و براي فهميدن اين زبان قاعدتاً بايد وارد آن دنيا شد تـا زبـان آن                     
» نظريـة تحليلـي   «بـه   » عرفان در زبان  «فولادي نيز در بخش     ). 101:1384ضرابيها،(» را فهميد 

اسـت، بيـان كـرده     ين نظريـه  هايي از اقوال عارفان را كه مشابه ا       ويتگنشتاين پرداخته و نمونه   
گيـرد، مـورد     كه هر زبان، از يك انديشة ويـژه ريـشه مـي            اين«: كند فولادي اشاره مي  . است 

تـرين مفـاهيم را دارنـد و بـا           جا عام  البته زبان و انديشه در اين     . است توجه عرفاي ما نيز بوده      
  ). 85:1389دي، فولا(» ...گردند اين حساب، احوال هم به مفهوم عام انديشه باز مي

عنوان يك دستگاه تصوري پس از قرآنـي، تحـت    ايزوتسو معتقد است عرفان اسلامي به  
  : كند وي اشاره مي. است تأثير آن شكل گرفته 

توان تصوف اسلامي را نيز ادامه و گـسترش          هايي در دست است كه بنابر آنها مي        زمينه
شـناختي    ين سـخن از لحـاظ معنـي       و ا . و تكاملي از تعليمات ديني اساسي قرآن دانست       

عنوان كلمات كليدي خود      بدان معني است كه متصوفان بسياري از كلمات قرآني را به          
ولي در مقايسة بـا طـرز اسـتعمال كلمـات قرآنـي بـه توسـط علمـاي              . اند برده به كار مي  
 ـ             كلام، مي  ي توان گفت كه كاربرد كلمات قرآني به وسيلة متصوفان بسيار آزادانه و حتّ

آنان چنان تمايل داشتند كه به كلماتي كه در قـرآن جالـبِ             .  است  از روي دلخواه بوده   
كردنـد، و     ملحق كنند كه از متن استخراج مـي        -»نسبي« معاني   -يافتند، معانيي  توجه مي 

اســـت  در ايـــن كـــار اصـــل راهنمـــاي ايـــشان هميـــشه يـــك تفـــسير نمـــادي بـــوده 
  ). 55-56:1398ايزوتسو،(

هاي قرآني در متون عرفاني كـه بـه سـبب ديـدگاه آزادانـة                 براي واژه  وجود معاني نسبي  
انـد، نقـش مهمـي در ايجـاد و گـسترش زبـان        هاي عرفاني آنان پديـد آمـده     عارفان و تجربه  
  ):107:1384(از ديدگاه مشرف . كند عرفاني ايفا مي

 در ميان   اند با افرادي چون خود     عارفان نياز داشتند كه آنچه در درون خود تجربه كرده         
بگذارند و چون تجربه فراتر از حد الفاظ بود، ناچار بودند تحولي در زبان ايجادكنند تا              

بنـابراين چـون در عمـق معنـاي ظـاهر غـور             . اي بيابـد   هاي بياني تازه   امكانات و ظرفيت  
كردند و به نظامي عمودي در معناشناسـي رسـيدند، و خواسـتند از گوهرهـايي كـه بـه                    

منـد   جنـسان خـود را بهـره    ن درياي غريـب خـارج سـاخته بودنـد هـم        گفتة واسطي از آ   
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سازند، عرصة زبان را براي بيان آن تنگ ديدنـد و ناچـار شـدند آن را در محـور افقـي                      
اي در نظـر بگيرنـد و        يعني براي هر كلمـه معـاني مختلـف وچندگانـه          . گسترش بخشند 

  . ا افزايش بخشندبدين ترتيب با وسعت دادن دايرة معنايي كلمه، ظرفيت زبان ر
اشـاره  » نظريـة وجـوه معـاني   «مشرّف به وجود معاني چندگانه در تفاسير عرفاني و ايجاد   

روشن است كه وسعت اين چندمعنايي به ساير انواع متون عرفـاني نيـز كـشيده                . است كرده  
در ايـن  . اسـت  هاي قرآني توسـعه بخـشيده    شده و زبان عرفاني را از راه گسترش معاني واژه  

هاي قرآني در متون  گيري زبان عرفاني، به چندمعنايي واژه وهش براي تحليل فرايند شكلپژ
بدين منظور آنچه متناسب با هدف پژوهش از نظرية ايزوتسو          . شود تعليمي عرفاني توجه مي   

مباحث دستگاه تصوري، معني اساسـي، معنـي نـسبي،          : است از  شود، عبارت  كار گرفته مي    به
هـاي تـصوري پـس از         كلمات كليدي، كلمة كانوني و ارتباط دسـتگاه        شناختي، ميدان معني 

در اين پژوهش كاربست اين مباحث در صورتي متفاوت و صرفاً بـا هـدف               . 1قرآني با قرآن  
الگـوي  . ها در متون تعليمي عرفاني نسبت به متن قـرآن اسـت         استخراج تغييرات معنايي واژه   

رفـاني، بـه نظريـة ايزوتـسو دربـارة دسـتگاه           گيري زبان ع   پژوهش كه در تحليل فرايند شكل     
تصوري عرفان اسلامي توجه دارد؛ متناسب با ساختار متفاوت متون تعليمي عرفاني، ابعـاد و               

  : ازجمله. است هاي مهمي شده  زواياي ديگري نيز پيدا كرده كه سبب پديد آمدن تفاوت
حليـل فراينـد    بيني قرآن است، اما هدف ايـن پـژوهش ت           هدف ايزوتسو كشف جهان    -1
  .گيري زبان عرفاني است شكل
 به سبب تفاوت ساختاري متون تعليمي عرفاني با قرآن، تعاريف اصـطلاحات اصـلي               -2

يابد و نيازمند بازآفريني است، چنانكـه در ايـن    شناسي تغيير مي ايزوتسو دربارة مباحث معني 
ــرا در فره   ــرآن اســت زي ــي واژه در ق ــژوهش منظــور از معنــي اساســي معن نــگ اســلامي پ

عنوان معني اصلي     آيد، معني آن در قرآن به      كه سخن از يك واژة قرآني به ميان مي          هنگامي
يابد،  در اين حالت معني اساسي، همة معاني را كه يك واژه در قرآن مي           . شود آن دانسته مي  

رود، بـه سـبب قـرار     كـار مـي   گيرد، اما هنگامي كه واژة قرآني در متـون عرفـاني بـه          دربرمي
 اسـت،    رفتن در شرايط متني تازه كه بر مبناي اصول و مفاهيم عرفان اسـلامي ايجـاد شـده                 گ

يابد كه با معني قرآني تفاوت دارد و حاصل نگاه عميق عارف است كه از                معني ديگري مي  
بنابراين منظور از معني نـسبي، معنـي عرفـاني واژة           . است تجربة عرفاني وي سرچشمه گرفته      
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  .                                                                 يمي عرفاني استقرآني در متون تعل
هـايي   شناختي نيـز در متـون تعليمـي عرفـاني تفـاوت          هاي معني   در شيوة ترسيم ميدان    -3

طور مـستقيم در      هاي عرفاني را به    شود؛ چنانكه در اين متون غالباً مؤلفان معني واژه         ايجاد مي 
كنند و لازم نيست پژوهشگر، مانند ايزوتسو در تحليل معاني           هاي متعدد بيان مي    قالب گزاره 

كنـد و بـا      ها در قرآن به بافت متن و ارتباط كلمة كانوني بـا سـاير كلمـات توجـه                  نسبي واژه 
آينـد، ميـدان     تمركز بر كلمات كليدي كـه حـول محـور كلمـة كـانونيِ منتخـب گـرد مـي                   

بنـابراين در متـون تعليمـي عرفـاني         . اني نسبي ترسيم كنـد    شناختي را براي استخراج مع     معني
توان دو   هاي ساختاري متون و گرايش مؤلفان به تفصيل يا موجزگويي مي           متناسب با تفاوت  
شناختي اصلي بـراي معـاني نـسبي         ميدان معني ) الف: شناختي را ترسيم كرد    نوع ميدان معني  

ايـن ميـدان را     : شـناختيِ معنـي نـسبي      يميـدان معن ـ  ) واژة قرآني در متن تعليمي عرفـاني، ب       
گويي گـرايش دارد     توان ترسيم كرد كه مؤلف در تأليف متن عرفاني به تفصيل           هنگامي مي 

 به شرح تعرفاين نمونه در متوني همچون . كوشد معنيِ تازة واژه را شرح و بسط دهد   و مي 
تـوان ميـدان     مـي اگر مؤلف به ارائة معـاني نـسبي اكتفـا كنـد فقـط          . شود وضوح مشاهده مي  

شناختي نخست را ترسيم كرد، اما اگـر بـه تبيـين معنـيِ معـاني نـسبي نيـز اقـدام كنـد،                         معني
در هنگام تحليل معاني نـسبي در  . هاي كوچك معاني نسبي را هم ترسيم كرد     توان ميدان  مي

كننـدة معنـيِ      هـاي روشـن    توان گـزاره   سطح كلان، براي فراهم شدن امكان مقايسة بهتر، مي        
  .عاني نسبي را در قالب جدول نيز ترسيم كردم

 به دليل همان تفاوت اصلي ميان قرآن و متـون تعليمـي عرفـاني؛ يعنـي ارائـة صـريحِ                     -4
معني تازة واژه از سوي مؤلفان متن عرفاني، در متون تعليمي عرفاني در كنار كلمـة كـانوني                

  .شويم رو مي ههاي كليدي نيز روب و كلمات كليدي، با گزارة كانوني و گزاره
شناختي به سبب تفاوت متون تعليمي عرفاني،        هاي معني   ممكن است در ترسيم ميدان     -5

هـاي كليـدي و يـا تلفيقـي از آنهـا             با كلمة كانوني، كلمات كليدي، گزارة كـانوني، گـزاره         
شـوند،   هـاي مختلـف ارائـه مـي        با توجه به اينكه متون تعليمي عرفاني در قالب        . مواجه باشيم 

تواند اقتضائات خـاص خـود را داشـته        شناختي در هر يك از آنها مي       هاي معني   ميدان ترسيم
شـناختي   هـاي معنـي    كه با تمركز بر همة انواع متـون شـايد بتـوان انـواع ميـدان                 باشد، طوري  

رسد اغلب متون در هـر سـاختاري كـه           نظر مي   در نگاهي كلي به   . ديگري را هم ترسيم كرد    
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.                                                                                                              شناختي اصلي را دربردارند ارائه شوند، ميدان معني
شناختي ادبيـات بـه       اي است كه پژوهشگران نقد جامعه      تعامل ميان ادبيات و جامعه مسئله     

ه اينكه هر يك از آنهـا از نظرگـاه خـاص خـود و بـا پيـشينة                   كنند، اما با توجه ب     آن توجه مي  
است كه از نظر ميزانِ      هاي گوناگوني پديد آمده      اند، نظريه  مطالعاتي متفاوت به آن نگريسته    

هـاي نقـد     بـه سـبب اينكـه نظريـه       . انـد  پردازان به متن، جامعـه و مؤلـف متفـاوت          توجه نظريه 
جانبـة تـأثير      گيري زبان عرفاني و تحليل همـه       شكلشناختي ادبيات براي تحليل فرايند       جامعه

هاي عرفاني، به اندازة كافي كارآمد نيست، الگـويي          جامعه و مؤلف بر تغييرات معنايي واژه      
  .               شود شد كه در قالب عوامل مؤثر در فرايند آفرينش متن بيان مي تازه به كار گرفته 

                                                                             
   بحث و بررسي                                                                 -4
  گيري زبان عرفاني الگوي پژوهش در تحليل فرايند شكل 4-1

  
  . الگوي پژوهش:1شكل
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  كاربست الگو 4-2
  مراحل اول و دوم 4-2-1

از ميان متـون تعليمـي   . به برگزيده شد كه از مقامات عرفاني استدر مرحلة نخست، واژة تو    
تمركـز شـد، زيـرا ظرفيـت آن     شـرح تعـرف   عرفاني نيز براي كاربست الگو در اين مقاله بر   

در مرحلـة دوم بـا مطالعـة كامـل          .  شناختي مناسـب اسـت     هاي معني  براي ترسيم انواع ميدان   
هـاي مـرتبط در آنهـا بـه كـار       ات آن و واژهقرآن كريم، تمامي آياتي كـه واژة توبـه، مـشتق      

با توجه به اينكه ارائة صورت كامل آيات قـرآن ميـسر نيـست، فقـط                . اند، استخراج شد   رفته
توبه از كـار    -2 توبه از گناه،     -1: شود بندي معنايي آيات توبه به شكل مختصر ارائه مي         دسته

توبـه  -4 از ظلم و توبـة ظالمـان،    توبه-3است،  ناپسند يا گناهي كه از روي جهل انجام شده  
توبـة  -6توبـه از نفـاق و توبـة منافقـان،     -5از شرك و توبه از كفر و توبة مشركان و كافران،      

  .          توبة انسان در حال مرگ-9 توبة مؤمنان، -8 توبة انبيا، -7خداوند، 
                                                                                                  

شـرح  شناختي معاني نـسبي توبـه در         معني ترسيم ميدان   :  مرحلة سوم  4-2-2
   تعرف

شـناختي   هـاي معنـي     در باب توبه و امكـان ترسـيم ميـدان          شرح تعرف با توجه به گسترة متنِ      
ها بـه   شود سپس تن    مي  شناختي اصلي آورده   متعدد براي معاني نسبي در آن، ابتدا ميدان معني        

شناختيِ يكي از معـاني   هاي معني شود كه دو نمونه از ميدان هاي متن اشاره مي  يكي از بخش  
  .                                                                                           دهد نسبي را ارائه مي

گيرد و مستملي    ي قرار مي   در جايگاه يك واژة كانون     شرح تعرف واژة توبه در باب توبة      
در ايـن ميـدان اصـلي، توبـه بـا قـرار گـرفتن در                . سـازد  شناختيِ خاص آن را مي     ميدان معني 

اي  هـاي تركيبـي و گـزاره       شود كـه تلفيقـي از سـاخت        مركز، به يك واژة كانوني تبديل مي      
وبـه را   آيند و معاني نسبي ت     براي تبيين معاني عرفاني آن حول محور اين واژة اصلي گرد مي           

دهندة همة معاني نسبي      شناختي اصلي نشان   ميدان معني ). 2شكل  (كنند   در اين متن ايجاد مي    
                                                                                                                                   2. استشرح تعرفتوبه در باب توبة 
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  3.شناختي اصلي توبه  ميدان معني:2شكل

  
هـا بيـان    هايي كه مستملي براي شـرح آن  هر يك از اين معاني نسبي نيز متناسب با گزاره       

شـناختي   اين ميدان معني  . شناختي مستقل شوند   توانند داراي يك ميدان معني     است، مي  كرده
دهد، از يـك تركيـب واژگـاني يـا گـزارة مركـزي بـه             بي را شرح مي   كه معني ِ هر معني نس     

هـاي   عنوان واژه يـا گـزارة كـانوني و تعـدادي گـزارة كليـدي يـا بـه عبـارت ديگـر گـزاره                        
                                .                                                                                    شود كنندة معنيِ معني نسبي تشكيل مي تبيين

  

  شناختيِ معني نسبي  ميدان معني
  :، فراموش كردن گناه استشرح تعرفيكي از معاني نسبي توبه در 

باز .  االله پرسيدند كه توبه چيست؟ گفت آنكه گناه خويش فراموش كني           ةحمجنيد را ر  
 االله ان   ةحم ـيـد ر  فمعنـي قـول جن    «: گويد دهد و  مي     االله اين قول را شرح مي      ةحمشيخ ر 

 من ةل ذلك الفعل من قلبك خروجا لايبقي في سرك اثر حتي تكون بمنزةتخرج حلاو
فراموش كردن گناه آن باشد كه حلاوت آن گناه از دل تو بيرون             » .لم يعرف ذلك قط   

رود رفتني كه او را در سر تـو اثـر نمانـد تـا چنـان گـردي كـه گـويي هرگـز آن گنـاه                        
 و بزرگي خداوند كه بر سر تو افتد به آن جفـا كـه از تـو آمـد                   يعني از هيبت  . اي نكرده

چنان مشغول گردي كه نيز ترا از آن گناه ياد نيايد، و معني جفا ياد ناآمدن نه آن است                   
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كه جفاي ماضي ياد نيايد، لكن به معني آن است كه در مستقبل ترا خود در سر نگذرد                  
يان العود الي مثل هذا الذنب لا نـسيان         فيقتضي هذا اللفظ نس   . كه چنان جفا بشايد كردن    

                                                                                 ).        1210-1211:3مستملي بخاري، ج(ما سبق من الجفاء 
ذكـر  . دهـد  كند و آن را شـرح مـي   مستملي تحليل كلابادي را دربارة اين سخن ذكر مي 

 يعنـي فرامـوش كـردن       ،شود كه حول اين معني نـسبي توبـه          شرح آن سبب مي    اين تحليل و  
هاي پديدآورندة آن تركيبي از      ميداني كه گزاره  . گيرد شناختي شكل  گناه، يك ميدان معني   

      ).                                                                          3شكل(تحليل كلابادي و شرح مستملي است 
  

 
  .شناختي اول فراموش كردن گناه  ميدان معني:3شكل

  
اي دگر باشد، و آن آنست كـه گنـاه           و شايد كه اين را معني     «: است و باز مستملي آورده   

فراموش كني در جنب ديدن عقوبـت خـداي عـز و جـلّ، يعنـي بـداني كـه چـون مـن ايـن                          
بـيم  . را و همـة انكارهـا را      هـا     حرمتي كردم مستوجب گشتم همة بلاها را و همـة ملامـت            بي

ملامت و بيم انكار تـرا مـشغول گردانـد كـه نـه از وقـت خبـر داري و نـه از ماضـي و نـه از                        
   ).                                                                                                                                     1211:همان(» مستقبل

با توجه به اينكه مستملي در شرح سخن جنيد دو معني را براي فراموش كردن گناه ذكر                 
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شناختي در نظر گرفت؛ چنانكـه يـك      كند، بايد براي اين معني نسبي توبه دو ميدان معني          مي
هاي قبل   گيرد كه گزاره   بار اين معني نسبي به عنوان گزارة كانوني در مركز ميداني قرار مي            

و شـايد كـه ايـن را       «: گويـد  بار ديگر نيز هنگامي كه مستملي مي      . كنند تبيين مي معني آن را    
. آيد با ارائة معني تازه، ميدان ديگري براي فراموش كردن گناه پديد مي  » اي دگر باشد   معني

شمار آورد كه از يك سو مـستملي بـه تفـاوت ايـن       اين ميدان را از اين جهت بايد مستقل به        
اي بـراي تبيـين    هاي تازه كند و از سوي ديگر به ضرورت، گزاره       اره مي معني با معني قبل اش    

شناختيِ دوم اين معني نـسبي توبـه را پديـد            ها ميدان معني   اين گزاره . آورد معني دوم آن مي   
 ترسـيم   شـرح تعـرف   شـناختي اصـلي توبـه در         از اين رو هنگامي كه ميدان معنـي       . آورند مي
شناختي كوچـك در بطـن خـود اسـت           ي دو ميدان معني   گردد، اين معني نسبي توبه دارا      مي

  ).                                          4شكل(گيرد  كه با آنها حول محور توبه قرار مي
  

  
  .شناختي دوم فراموش كردن گناه  ميدان معني:4شكل
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  تحليل ارتباط متن تعليمي عرفاني با جامعه و مؤلف :  مرحلة چهارم4-2-3
حليل ارتباط متن با جامعه و مؤلف، توجه به چهار نكته در فرايند تأليف مـتن تعليمـي     براي ت 

  : عرفاني ضروري است
هر متن تعليمـي عرفـاني در شـرايط تـاريخي           : شرايط تاريخي و اجتماعي عصر    ) الف

اي متفـاوت از     است كه عرفان اسلامي درعـصر تـأليف آن در مرحلـه            وجود آمده     خاصي به 
اي  بنابراين توجه به ارتباط ميان متن تعليمي و جامعـه     . است كميل قرار داشته    گيري تا ت   شكل

هرچنـد عرفـان   . است، اهميـت دارد  عنوان يك نگرش ديني در خود پرورده       كه عرفان را به   
 اجتماعي  -است، ميان شرايط تاريخي    اسلامي در طول زمان سير پيشرفت خود را ادامه داده           

است، ارتباط مـستقيم وجـود دارد،    ان اسلامي در هر عصر يافته و جايگاه و وضعيتي كه عرف 
هاي مختلف، ميزان توجـه آنـان بـه مباحـث دينـي، نگـرش آنـان                  زيرا بنا به وجود حكومت    

نسبت به عرفان اسلامي و همچنـين حـوادث تـاريخي و نـوع عملكـرد عرفـا در هـر عـصر،                       
                                                                                                              .             است جايگاه عرفان در هر دوره متغير بوده

جايگاه و وضـعيت    : جايگاه و وضعيت عرفان اسلامي در عصر زندگي مؤلف        ) ب
عنـايي  عرفان اسلامي در عهد نگارش هر متن تعليمي عرفاني، در سـاختار مـتن و تغييـرات م                 

براي مثال در نگارش اولين متون تعليمي عرفـاني و در شـرايطي كـه عرفـان                 . آن مؤثر است  
اسلامي در مراحل اولية رشد و تثبيت قرار دارد، اسـتناد مؤلفـان بـه سـخنان مـشايخ بـزرگ                     

شود و يـا  انـدك اسـت و     پيشين بسيار است و اظهار نظر شخصي مؤلف متن يا مشاهده نمي  
انب احتياط و پرهيز از ايجاد بدعت در تعاليم عرفاني، نظر خود را بيـان               مؤلف با رعايت جو   

كند، اما پيشرفت عرفان اسلامي در طول زمان، جرأت اظهار نظر شخـصي مؤلفـان را بـر                   مي
  .                 شود تر مي دهد و شرح سخنان مشايخ پيشين بيشتر و كامل هايشان افزايش مي مبناي آموخته

 آگاهانـه بـودن مقاصـد و        :اهداف آگاهانة مؤلف و سـطح مخاطـب       ها و    نيت) ج
 شـده     اي كه در ابتداي متـون تعليمـي عرفـاني آورده           اهداف يك مؤلف را معمولاً از مقدمه      

هـاي اصـلي خـود را بيـان          ها، مؤلفان اهداف و انگيـزه      در اين مقدمه  . توان دريافت  است، مي 
هـا و   صـد خـويش، راه را بـر برداشـت    كننـد و بـا روشـن كـردن محـدودة اهـداف و مقا            مي

سـوية ديگـر ارتبـاط مـتن بـا مؤلـف، توجـه بـه مخاطـب و          . بندنـد  هاي نادرست مي   قضاوت
انـد كـه    متون تعليمي عرفاني متوني بسته . كند اي است كه متن تعليمي عرفاني ارائه مي        معاني
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زبـان  زبان عبارت در آنها غالب است، گرچه ممكن اسـت بـه سـبب نقـل سـخنان مـشايخ،                     
اي از زبـان عرفـاني اسـت كـه در            زبان عبـارت شـاخه     «.باشد اشارت نيز در آنها به كار رفته        

براساس نظـر عرفـا     . ها و رموز است    قياس با زبان اشارت، مبين، روشن و عاري از پيچيدگي         
زبـان  . ترين ويژگـي زبـان عبـارت، شـرح و تفـسير و روشـني آن اسـت                  رسد مهم  به نظر مي  

اي نـدارد و دليـل اصـلي وضـوح آن دريافـت              بان اشارت اقسام و شـاخه     عبارت بر خلاف ز   
 فراتـر از همـة      بنـابراين ). 203:1395ميرباقري فـرد و محمـدي،     (»صريح مفاهيم تعليمي است   

توان گفت با توجه به اينكه متـون تعليمـي عرفـاني             هاي مربوط به مخاطب، مي     پردازي نظريه
روند، در كنار مخاطبي كه مؤلـف        شمار مي   رفاني به گاه تعاليم ع   اند و جلوه   تكلف  ساده و بي  

مند در زمينة عرفان اسـلامي در هـر عـصر نيـز              برد، هر انسان آگاه و دغدغه      در مقدمه نام مي   
شـده، بـه سـطح        شمار رود، اما ميزان دريافت مخاطب از معاني ارائه          تواند مخاطب آنها به    مي

ي كـه متـون عرفـاني بـسياري را مطالعـه            براي مثال مخاطب  . است دانش و آگاهي وي وابسته      
 است و در اين زمينه قوي اسـت، پيونـدهاي معنـايي ميـان تعـاليم عرفـاني را در متـون                       كرده

  .                                                                  شود كند و ايجاز يك متن مانع دريافت معني براي وي نمي مختلف درك مي
امل مؤثر در تـأليف مـتن همچـون متـون عرفـاني و غيرعرفـاني                ساير عو ) د

هاي آگاهي و دانـش مؤلـف اسـت كـه از              ركن ديگر در تأليف متن عرفاني، زمينه      : پيشين
. گيـرد   برخاسـت بـا عرفـاي عـصر سرچـشمه مـي             و  عصر، و نشـست     مطالعة متون پيشين و هم    

اين . ب در ميان آنها وجود دارد     هد تكرار يا تشابه مطال     مقايسة متون تعليمي عرفاني نشان مي     
عصر  تكرار يا تشابه مفهومي و گاه ساختاري نشانگر اين است كه توجه به متون پيشين يا هم                

هاي ذهني مؤلفان    تواند تفاوت  با يك متن عرفاني اهميت دارد و حتي مقايسة جزئي آنها مي           
بيني عرفـا در      را نشانگر جهان  ها   شايد بتوان اين مشابهت   . را در ارائة تعاليم عرفاني نشان دهد      

به عبارت ديگر، فراتر از توجه بـه سـاختارهاي سياسـي هـر دوره، بـديهي                 . هر عصر دانست  
بيني و افكار گروهي از مردم به نام عرفاينـد           دهندة جهان  است كه متون تعليمي عرفاني نشان     

بيني عرفـا را    جهانروند، منبع شمار مي بيني عرفاي عصر به و در عين آنكه آينة بازتاب جهان     
  .                                      كنند هاي بعد نيز فراهم مي  در قرن
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  فرايند آفرينش متن  4-2-3-1
توان گفت كـه هـر مـتن تعليمـي عرفـاني ماننـد يـك                 شده، مي   با توجه به اهميت نكات بيان     

. آيـد  ف پديـد مـي    سـازد و از تـأثير عوامـل مختل ـ         شخصيت مستقل، جهان ويژة خود را مـي       
آورنـد، بـه نـسبت سـاير متـون           عوامل اثرگذاري كه يك متن تعليمي عرفـاني را پديـد مـي            

. هاي خاص خود را نيز دارنـد       اند، گرچه تفاوت   تعليمي عرفاني در همان عصر تقريباً يكسان      
آيند، از جايگـاه و وضـعيت    متوني كه در يك محدودة زماني معين مانند يك قرن پديد مي        

اي از  اسلامي و تعاليم آن در همان قرن، مقاصد مؤلف، مطالعات پيـشين وي، گـستره            عرفان  
انـد و وضـعيت تـاريخي و اجتمـاعي عـصر تـأثير               متون عرفاني كه تا آن عـصر پديـد آمـده          

شود، متني كه در     هايي كه از راه پيشرفت در زمان حاصل مي         پذيرند، اما به نسبت تفاوت     مي
آيـد،   ست با متني كه در اواسط يا اواخـر همـان قـرن پديـد مـي                ا اوايل يك قرن پديد آمده      

طور كامل    تواند به  هايي دارد، زيرا تأثير عوامل مؤثر در تأليف متن درطول زمان نمي            تفاوت
هـاي متفـاوت از يكـديگر بـسيار      در ميان اين عوامل، تأثير مؤلفان در تأليف متن      . ثابت باشد 
گيرد متن را براي چه      يابد كه وي تصميم مي      مي نقش مؤلف به اين سبب اهميت     . مهم است 

اهدافي بنگارد، آن را در چه ساختاري تنظيم كند، چه ميزان از آگاهي و دانـش خـويش را                   
در يـك نگـاه كلـي،    . باشـد  در تأليف متن به كار برد و تا چه حد اظهار نظر شخصي داشـته     

ارت ديگر اگر متن عرفـاني      به عب . بيني مؤلف تحت تأثير وضعيت عرفان اسلامي است        جهان
بيني مؤلف، خود تحـت تـأثير دسـتگاه عرفـان       بيني مؤلف قرار دارد، جهان     تحت تأثير جهان  

تـأثير وضـعيت و جايگـاه عرفـان اسـلامي و شـرايط تـاريخي و                 . اسـت  اسلامي پديد آمـده     
. اجتماعي عصر نيز در ايجاد و تحميل ساختارهايي خاص بر ذهن مؤلف انكارناپـذير اسـت               

اي از عوامـل مـؤثر       ن مناسبات متقابل متن، مؤلف و جامعه، زنجيرة ارتباطي در هم پيوسته           اي
هـا در متـون تعليمـي عرفـاني پديـد            گيري متن و بـه تبـع آن تغييـرات معنـايي واژه             در شكل 

توان گفت كه اهميت جامعـه، وضـعيت عرفـان اسـلامي و مؤلـف در                 بنابراين مي . آورند مي
گيري مـتن    توان فرايند شكل   گيري زبان عرفاني تا آنجاست كه مي       مسير تحليل فرايند شكل   

اي از روابط عوامل مؤثر بر آفرينش متن ترسيم كرد و آن را لازمـة تحليـل    عنوان شبكه  را به 
كند كه تأثير جامعـه،      اين شبكه كمك مي   ). 5شكل(گيري زبان عرفاني دانست      فرايند شكل 

  .                    هاي عرفاني دريابيم ييرات معنايي واژهوضعيت عرفان اسلامي و مؤلف را بر تغ
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  . عوامل مؤثر در فرايند آفرينش متن:5شكل

                             

  شرح تعرفعوامل مؤثر در فرايند تأليف   4-3
   شرايط تاريخي و اجتماعي 4-3-1

ان و بخـشي از آغـاز       قرن چهارم و پنجم هجري در ايران مقـارن بـا دوران حكومـت غزنوي ـ              
حكومـت غزنويـان بـا حكمرانـي البتكـين آغـاز شـد و از                . دوران حكومت سلجوقيان است   

 را  351تاريخ  «. گيري تا انقراض، پادشاهان بسياري بر اين سلسله امارت داشتند          ابتداي شكل 
 كـه  387بايد ابتداي تأسيس سلسلة غزنوي دانست اگرچه استقلال واقعـي غزنويـان از سـال           

بديهي است  ). 539:1394پيرنيا و ديگران،  (» شود جلوس سلطان محمود است شروع مي     سال  
كه پـرداختن بـه جزئيـات دورة تـاريخي غزنويـان و سـلجوقيان بـراي هـدف ايـن پـژوهش                     

 قرار دارد، بنا به سال وفـات   شرح تعرف بنابراين با توجه به اينكه تمركز بر        . 4ضرروت ندارد 
طور تقريبي معادل با آغـاز حكومـت    وران زندگي وي را به   توان تقارن د   مستملي بخاري مي  

تـاريخ  «. گيـري سـلجوقيان دانـست      غزنويان، سلطنت محمود و مسعود غزنوي و آغاز شكل        
اسـت، و بنـابراين از معاصـرين خواجـه عبـداالله              هجري گفتـه     434وفات او را سمعاني سال      
جـه ابـوعلي ابـن سـينا و فرخـي و            الخير و ابوريحان بيرونـي و خوا       انصاري و ابوسعيد بن ابي    

منوچهري شاعر بوده، و زوال دولت غزنوي و طلوع دولت سلجوقي را در خراسان شـاهد و                
به هر روي وي در دوران حكومـت غزنـوي زنـدگي            ). 406:1328مينوي،  (» است ناظر بوده   
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  .                                                       است كرده  مي
بود و با اينكـه      ترين پادشاه غزنوي بودكه فتوحات بسياري كرده         مود معروف سلطان مح 

پيرنيـا و   (بـود    زبان را در دربار گـردآورده         نژاد بود، براي منافع خويش شاعران فارسي        ترك
. هاي محمود غزنوي ابراز تعصب در زمينة مذهب بود         از ديگر ويژگي  ). 549:1394ديگران،

هـاي مـذهبي،     داد و در حـق فرقـه       ي تعصب فراوان نـشان مـي      محمود غزنوي در امور مذهب    «
 كـه گـروه اول را قرمطـي و گـروه دوم را              –اسماعيليان و شيعيان    . كرد سختگيري بسيار مي  

محمود به هنگـام فـتح ري گروهـي         .  سخت مورد خشم و غضب بودند      -ناميدند رافضي مي 
. هاي فراوان را سـوخت      تابكثير را به جرم قرمطي بودن و رافضي بودن به دار آويخت و ك             

ــصب    ــاز تع ــد آغ ــت او را باي ــزاع   دورة حكوم ــذهبي و ن ــاي م ــه  ه ــاي فرق ــران  ه اي در اي
جـا نـشأت     سختگيري محمود غزنوي در امور دينـي از آن        ). 72:1391غلامرضايي،(»دانست

گرفت كه وي به دنبال ايجاد مشروعيت ديني براي خويش در ميان مردم بود و رضـايت                  مي
هـاي مـذهبي و    در قرن پـنجم كـه دوران جـدال   ). 72-73: همان(جست    را مي  خليفة عباسي 

 از ايـن اختلافـات تـأثير        - خواسـته يـا ناخواسـته      -عدة زيادي از مشايخ عرفاني    «اي بود    فرقه
بـر   آنهـا عـلاوه     . دادنـد  هاي خاص خود را بروز و ظهـور مـي           پذيرفتند و تمايلات و گرايش    

آمدنـد و   شـمار مـي   ، هر يك عالم به علوم دين نيـز بـه  شدند آنكه صوفي و عارف ناميده مي     
  ).                                   126:1386فرد،  دهباشي و ميرباقري(» معمولاً در فقه، حديث، تفسير و كلام تبحر داشتند

  

  جايگاه و وضعيت عرفان اسلامي در قرن چهارم و پنجم هجري 4-3-2
تـوان دوران تثبيـت علمـي و عملـي تـصوف       م هجـري مـي   قرن پنجم را به همراه قرن چهار      «

عواملي چند در ايجاد اين ثبات مؤثر بودند كـه از ميانـشان دو عامـل                . شمار آورد   اسلامي به 
. هاي مرادي و مريدي و ديگر تأليفـات عرفـاني   ها و حلقه يكي خانقاه: تري داشتند  نقش مهم 

ه در قرن پنجم، حـدود تعـاليم و آداب و           ويژ  ها و افزايش تأليفات عرفاني، به       گسترش خانقاه 
خوبي مـشخص كـرد و بـا حفـظ اركـان و اصـول         هاي عرفاني را به     رسوم هر يك از مشرب    

تثبيـت عقايـد عرفـاني بـا     ). 125: همـان (» ها را به نـسل بعـد منتقـل سـاخت        آنها، اين مشرب  
ثـار عرفـاني    در اين قـرن، آ    «شود، بنابراين    افزايش و گسترش تأليف متون عرفاني محقق مي       

ترين  مهم. نيز رونق بيشتري يافت و مؤلفان زيادي ظهور كردند و آثار متنوعي پديد آوردند             
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تحول در سير تأليفات عرفاني در ايـن زمـان كـاربرد زبـان فارسـي در عرصـة تـأليف متـون                     
كرده  با اينكه روشن نيست مستملي در زمان حيات در كجا زندگي مي         ). همان(» عرفاني بود 

در عصر غزنويان به واسطة خشونت سـبكتكين و پـسرش محمـود و نفـوذ علمـاي                  «ما  است ا  
دين و قراّيان و دانشمندان و فقها خاصه كَرّاميـان كـه مردمـي متعـصب و سـنياني خـشك و                

پس از انقراض غزنويان بـزرگ يعنـي بعـد از           . سفاك بودند تصوف را در خراسان راه نبود       
 مسعود و انقلاب خراسان و ظهور تركمانان كه بـه           مرگ محمود و نفاق دو پسرش محمد و       

-197:2، ج 1388بهار،  (» تشكيل دولت سلجوقيان منجر گرديد، ميدان براي متصوفه باز شد         
196                    .(  

گيري زبان عرفاني، شـرايط تـاريخي و اجتمـاعي               با توجه به اينكه در تحليل فرايند شكل       
تـوان   كند، مـي   فان اسلامي در آن دوره ارتباط مستقيم پيدا مي        عصر با وضعيت و جايگاه عر     

گفت هرچند غزنويـان زمينـة گـسترش عرفـان اسـلامي را فـراهم نكردنـد، عرفـان از مـسير                 
. هاي چهارم و پنجم هجري آثار عرفاني بسياري تأليف شـد           تكاملي خود باز نماند و در قرن      

تـوان بـا      مـي  شرح تعـرف   اسلامي را بر     بنابراين اثرگذاري شرايط تاريخي و وضعيت عرفان      
هاي چهارم و پنجم با غلبة وضعيت تثبيت عقايد عرفاني، مستملي            اين مبنا سنجيد كه در قرن     

التعرف  را در راستاي همين هدف تأليف كرد، زيرا اقدام او در شرح كتاب               شرح تعرف نيز  
                                                         .                     در تثبيت عقايد عرفاني اهميت بسيار دارد

  

  )مترجم و شارح( مؤلف 4-3-3
  : گويد هاي آگاهانة خود مي مستملي در توضيح اهداف و نيت

اصـحاب از مـن درخواسـتند تـا كتـابى           :  االله گفـت   ةحماسماعيل بن محمد بن عبداالله ر     
اهدات و اشـارات بـه پارسـى تـا     جمع كنم مشتمل بر ديانات و معاملات و حقائق و مـش  

. فهم ايشان مر آن را اندر يابد و به عبارت غلط نكنند، كه غلط اندر توحيـد كفـر باشـد     
اجابت كردم به حسب طاقت، و بنا كردم بر كتابى كه شيخ ما ابـوبكر بـن ابـى اسـحاق                     

نـام وى   . اسـت   االله تـأليف كـرده     ةحممحمد بن ابراهيم بن يعقوب البخارى الكلابادى ر       
و من آن كتاب را به شـرح كـردم تـا بـه سـخن پيـران       .  التعرف لمذهب التصوف كتاب

و . متقدمان تبرك كرده باشم و نيز مقتدى باشم نه مبتدى تا كـس بـر مـن عيبـى نكنـد                    
هرچه گفتم مؤكد كردم به آيتى از كتاب خـداى عـز و جـلّ، يـا بـه خبـرى از رسـول                        
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و اندر اين كتاب ياد كردم اعتقـاد در         . از فقه اي   صلوات االله عليه و علي آله، يا به مسئله        
توحيد و ديانات و احوال و مقامات و حقايق و مـشاهدات و رمـوز و اشـارات و سـخن                     

                                                  ).        33-34:1،ج1363مستملي بخاري،(مشايخ و حكايات بر طريق سنت و جماعت 
با اينكه از شرح احوال مستملي بخاري اطلاعات مفصلي در دست نيست، سـخنان او در                

وي .  براي كسب درك نسبي از آگاهي، دانش و مطالعات او مفيد است            شرح تعرف ابتداي  
اي  يـا مـسئله   ) ص(، خبـري از اخبـار پيـامبر       در توصيف روش خود به استفاده از آيات قرآن        

كنـد كـه     شده در كتاب، بيان مـي       كند و با روشن كردن محدودة تعاليم ارائه        فقهي اشاره مي  
موجـب روايـت سـمعاني        مستملي، به «. است بيان كرده » بر طريق سنت و جماعت    «مطالب را   

تـأثير  ).  69:1396كـوب،   زريـن (» اهل فقه و حديث بود و به مذهب متكلمان تمايل داشـت           
 و تغييـرات    شرح التعـرف  گيري    كلابادي، بر شكل    التعرف عنوان مترجم و شارح     مستملي به 

در درجـة نخـست     . شـود  آشـكار مـي   ) 6شـكل ( از نمودار    التعرفمعنايي واژة توبه نسبت به      
است كه به شرح يـك   اي دروني سبب شده  عنوان محرك و انگيزه  بيني عرفاني وي به    جهان

بنيان كتاب بر عرفان استوار است، اما در متن تأثير آگاهي وي از             . ني روي آورد  كتاب عرفا 
 نـشان   شـرح تعـرف   يك پـژوهش كلامـي دربـارة        . نمايد قرآن، حديث، فقه و كلام رخ مي      

دهد كه مستملي در ده مورد با ماتريديه موافق است و در پنج مـورد از آراي كلامـي بـا                      مي
 به اينكه موارد موافقت مستملي با ماتريديه، هـم دربرگيرنـدة            با عنايت  «5.اشاعره توافق دارد  

موضوعات متعدد و هم مشتمل بر مسائل بنيادي و زيربنايي است و در مقابـل، اغلـب مـوارد        
شـود،   اختلافي او با ماتريديه تنها از يك مسئله، يعني حسن و قبح شرعي افعـال، متفـرع مـي           

ا موازين و معتقدات مكتـب ماتريـدي بـه مراتـب            توان نتيجه گرفت كه انطباق آراي او ب        مي
). 295:1395يـاوري و صـدري نيـا،    (» خصوص اشاعره اسـت    چشمگيرتر از مكاتب ديگر به    

 را ترسـيم كـرد و       شرح تعرف عوامل مؤثر در تأليف     ) 6شكل  (توان نمودار    بدين ترتيب مي  
                                                                                               .                 ارتباط ميان متن، جامعه و مؤلف را بهتر نشان داد
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  .شرح تعرفعوامل مؤثر در تأليف : 6شكل

  

بنديِ تحليل تأثير شرايط تاريخي و اجتماعي، وضعيت عرفان اسلامي و مؤلـف               در جمع 
 و ايجـاد معـاني نـسبي    شرح تعرف ر تأليف    ب - در قالب عوامل مؤثر بر فرايند آفرينش متن        -
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شـده بـر تغييـرات معنـايي واژة           توان گفت كه تحليل تأثير مـوارد مطـرح         براي واژة توبه، مي   
قرآني در متن تعليمي عرفاني نيازمند وجود اطلاعات دقيق و روشـن دربـارة مؤلـف و مـتن                   

 بخـاري سـبب     در دست نبودن اطلاعات تاريخي دقيق دربارة شـرح احـوال مـستملي            . است
 در ابهام بـاقي     شرح تعرف  است كه تاريخ ولادت، محل زندگي و تاريخ تأليف كتاب             شده
تواند تحليل تأثير موارد ذكرشـده را بـر    گونه اطلاعات مي هرچند در دست نبودن اين    . بماند
تـوان براسـاس اشـارة       گيري متن و تغييرات معنايي واژة قرآني در آن دشوار كند، مـي             شكل

 شـرح تعـرف   همچنـين   . باره سخن گفت     به تاريخ وفات و معاصران مستملي، دراين       سمعاني
ها و آگاهي و دانـش مؤلـف در فراينـد آفـرينش مـتن اسـت،                  ها، نيت  كه عرصة بروز هدف   

تواند كاستيِ حاصل از در دست نبودن اطلاعـات تـاريخي را دربـارة مؤلـف، در حـدي                    مي
دهد كه مدت حيات او در عصر حكومـت     شان مي تاريخ وفات وي ن   . پذيرفتني جبران نمايد  

توانسته بر تـأليف اثـر وي تـأثير چنـداني      سلجوقيان بسيار نيست و احتمالاً شرايط جديد نمي       
بنابراين عمدة ايام حيـات وي در عـصر غزنويـان بـوده اسـت كـه از ديـدگاه                    . گذاشته باشد 

 معنايي واژة توبه در قـرآن       مقايسة. اند سياسي، در گسترش عرفان اسلامي چندان مؤثر نبوده       
 اين متن به سبب بنا شـدن        -1: دهد كه  ، نشان مي  شرح تعرف كريم با معاني آن در باب توبة        

گيـرد و سـه       دربرمـي  التعـرف كلابادي، معاني نسبي واژة توبه را در        التعرف  بر شرح ِ كتابِ     
هـت بـسط يافتـه       معنـي واژة توبـه از دو ج        -2. اسـت  معني نسبي ديگر نيز به آن افزوده شده         

 و درجـات و      نسبت به معني توبه در قرآن، چنانكه شامل تعاريف و اقسام شـده            ) است؛ الف  
هـايي در شـرح      ، به سبب ايجاد گـزاره     التعرفنسبت به معني توبه در      ) ب.  است  مراتب يافته 

 توضيحات و درنتيجه    التعرف مبتني بر شرح است و نسبت به         شرح تعرف . معنيِ معاني نسبي  
 التعـرف شـناختي اصـلي، در       توبـه در ميـدان معنـي      . شـناختي بيـشتري دارد     هاي معنـي   انميد

و در شـرح تعـرف مـستملي سـيزده          ) 92-93:1399كلابـادي، (كلابادي ده معني نسبي دارد      
در نگاه نخست و در مقايسة تعداد معاني نسبي توبه در دو متن،             .  است  معني نسبي پيدا كرده   

شود و ايـن پرسـش را     مشاهده نميشرح تعرفسبي توبه در گسترش چشمگيري در معاني ن 
 دارد؟ در پاسـخ بايـد       التعرفكند كه گسترش معني توبه در اين متن چه تفاوتي با             ايجاد مي 

او ابتدا سخن كلابادي را در باب توبه ذكر كرده          . گفت كه بنيان كار مستملي بر شرح است       
 كوتـاه و مـوجز       التعرف باب توبه در  . است و سپس با ارئة ترجمة فارسي، آن را شرح كرده           
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نكتة مهم اينجاست كه گسترش اصـلي را بايـد در           . است است، اما مستملي آن را بسط داده        
شناختيِ معاني نسبي جستجو كرد، چنانكه مستملي براي روشن كردن سخن            هاي معني  ميدان

ها در پيوند     و اين جمله   دهد هاي متعدد بسط مي    كلابادي، هر معني نسبي را از راه بيان جمله        
آورند و معنيِ آن معنـي نـسبي را          شناختيِ هر معني نسبي را پديد مي       با يكديگر  ميدان معني    

 شرح تعرفپس هنگامي كه سخن از بسط و گسترش معاني نسبي توبه در     . سازند روشن مي 
بـراي  آيد، منظور بسطي است كه متناسب با هدف مستملي در تـأليف ايـن مـتن،           به ميان مي  

است و ايجازِ كلامِ كلابادي را با ارئة معنيِ معـاني نـسبي جبـران     معانيِ نسبي توبه روي داده    
دهد كه عوامل مـؤثر در فراينـد آفـرينش           اين توسعة معنيِ معاني نسبي نشان مي      . است كرده  

قصد مستملي براي شرح كردن التعرف و نگـارش اثـر در            .  متن در پيدايش آنها تأثير دارند     
اسـت كـه معنـي       دانيم، سـبب شـده       راني كه امروزه آن را دوران تثبيت عقايد عرفاني مي         دو

واژة توبه در آن شرح و بسط بسياري بيابد و اين اثر به تثبيت و توسعة زبان عرفـاني كمـك                     
  .           كند

                         
  ها نقش دستگاه تصوري عرفان اسلامي در معاني نسبي واژه 4-4
گيري زبان عرفاني از دسـتگاه زبـان قرآنـي، نقـش دسـتگاه تـصوري        ر تحليل فرايند شكل  د

هـاي   شود، زيرا در مرحلة نخـست ايـن فراينـد، ورود واژه       بسيار پر رنگ مي    6عرفان اسلامي 
. قرآني به متون تعليمي عرفاني به معني ورود آنها به دستگاه تصوري عرفـان اسـلامي اسـت                 

هاي قرآني اسـتفاده   اهيم خاص خود را دارد و در عين آنكه از واژهدستگاهي كه مباني و مف    
بنـابراين در ميـان     . دهد ها مي  اي را به واژه    كند، بنا به تصورات و مفاهيم خود، معاني تازه         مي

طـور   همة عوامل مؤثر در فراينـد آفـرينش مـتن عرفـاني، نقـش دسـتگاه عرفـان اسـلامي بـه                
كه مؤلف مـتن عرفـاني كـه در پديـد آمـدن              طوري. ذاردگ اي بر همة عوامل اثر مي      گسترده

كند، خود تحت تـأثير مفـاهيم و تـصورات           اي را ايفا مي    يك متن تعليمي عرفاني نقش ويژه     
است، متن تعليمـي عرفـاني       اين دستگاه است و بر طبق آنچه آموخته يا در اين مسير دريافته              

ن هرچند عرفان اسلامي يـك دسـتگاه        بنابراي. دهد را در ساية اين دستگاه تصوري شكل مي       
بيني قـرآن تفـاوت بـسياري نـدارد، بـه            بيني آن با جهان    تصوري پس از قرآني است و جهان      

تـر سـالك بـا       هـا و ترسـيم رابطـة نزديـك         تناسب ديدگاه آزادانة عارفان در برخورد با واژه       
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                                                                           .كند هاي قرآني فراهم مي خداوند، امكان پذيرش معاني نسبي را براي واژه
شـود كـه واژة توبـه كـه در قـرآن             براي مثال اصول كلي اين دستگاه تصوري سبب مـي         

 در اين دسـتگاه تـصوري تـازه         - و به تعبير ما معني اساسي است         -داراي معاني خاص خود     
دو مورد از معاني نسبي توبـه       :  گونه تحليل كرد كه    وان اين شايد بت . حامل معاني نسبي گردد   

ايـن معـاني در قـرآن مـشاهده     . فراموش كردن گنـاه و فرامـوش نكـردن گنـاه    : اند از  عبارت
ساختار دستگاه تصوري عرفان اسلامي كه ارتبـاط خداونـد و انـسان را از ارتبـاط                 . شود نمي
دهد و هدف را رسـيدن بـه معرفـت           ير مي  معشوق تغي  -معبود به نوعي به ارتباط سالك     -بنده

كند، براي دستيابي به اين معرفت، مسيرهايي را بر طبق عقايد عارفـان نـشان                الهي معرفي مي  
رود و از مراتب پايين معرفت به سـوي مراتـب بـالا              پله بالا مي    دهد كه در آنها سالك پله      مي

اسلامي بر واژة االله با اشاره بـه   ايزوتسو براي نشان دادن تأثير دستگاه عرفان        . كند حركت مي 
ــه  ــتگاه «اينك ــة دس ــدگاه       در هم ــرآن، االله، از دي ــود ق ــون در خ ــصوفي همچ ــر ت ــاي غي ه
بـه عبـارت ديگـر خـدا تنهـا ممكـن اسـت              . شناسي، تنها يـك موضـوع علـم اسـت           شناخت

انسان مجاز نيست كه به خدا از جهت علم پيـدا           . شود صورت غيرمستقيم بر آدمي شناخته        به
: گويـد  وي دربارة عرفـان مـي     ). 56:1398ايزوتسو،(»  و شناخت او بسيار نزديك شود      كردن

متصوفان، در اسلام همچون در جاهاي ديگر، مدعي شناختي از خدا هستند كـه اصـولاً بـا                  «
اي از تمـاسّ شخـصي مـستقيم و          ، گونـه  »گنُوسـيس «معرفت يعني عرفان    : اين متفاوت است  

 كه به شكلي  يا به شكلي ديگر در اتحّـاد شخـصي عـالم و                 واسطه و بسيار صميمانه است      بي
گونه كه عاشق و معـشوق در آزمـايش عـشق بـا يكـديگر       رسد، همان معلوم به اوج خود مي   

چنانكه آشكار اسـت، ايـن طـرز تفكّـر          . آيند صورت يك شخص در مي      شوند و به   يكي مي 
ة خداونـد و انـسان، سـاختار        ايـن ارتبـاط صـميمان     ). 57: همـان (» ...دهد همه چيز را تغيير مي    

ايِ رســيدن بــه معرفــت الهــي و نيــاز بــه فراتــر رفــتن از ظــواهر، بــر معنــي واژه تــأثير  مرحلــه
منظـور دريافـت بخـشش        كه توبه از معني اساسيِ بازگـشت از گنـاه بـه             طوري گذارند؛ به  مي

ام اخروي به دو معني فرامـوش كـردن گنـاه بـراي عارفـان در مق ـ      خداوندي و سرانجام نيك  
.                                                                                     7رسد تمكين و فراموش نكردن گناه براي مريدان در مقام تلوين مي

بندي، دستگاه تصوري عرفان اسلامي كه حاصـل مبـاني و مفـاهيم     بنابراين در يك جمع  
اه نگارش انواع متون عرفاني شكل گرفـت و مـدون شـد، بـر               عرفاني است و اصول آن از ر      
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گذارد اما اينكه اين معـاني       اند، اثر مي   هايي كه از قرآن به متون عرفاني وارد شده         معاني واژه 
نسبي در هر عصر چه باشند، چگونه در متون مختلـف بازتـاب يابنـد و بـه چـه شـكل ارائـه                        

.                                                           آفرينش يك متن عرفاني نقش دارندشوند، تحت تأثير عواملي است كه در تأليف و 
  

  گيري  نتيجه-5
گيـري زبـان عرفـاني ارائـه          در كنار راهكارهاي انـدكي كـه بـراي تحليـل فراينـد شـكل               -1

رية ايزوتسو و گـسترش و  است، توجه به تأثير قرآن بر دستگاه عرفان اسلامي بر طبق نظ        شده
 -2. تكميل آن در قالب الگويي براي تحليل اين فرايند، منجر به ايجاد راهكـاري تـازه شـد                 

هــاي  ايــن الگــو كــه بــر ترســيم ميــدان. شــده دربردارنــدة چهــار مرحلــه اســت الگــوي ارائــه
 هاي قرآني در متون تعليمـي عرفـاني و توجـه بـه عوامـل مـؤثر در فراينـد            شناختي واژه  معني

تـوان برمبنـاي آن تـأثير شـرايط تـاريخي و             آفرينش متن متمركز است، طرحي است كه مي       
گيـري مـتن و درنتيجـه ايجـاد معـاني            اجتماعي، وضعيت عرفان اسلامي و مؤلف را بر شكل        

هاي ساختاري متون تعليمي عرفـاني،        به سبب تفاوت   -3. هاي قرآني سنجيد   نسبي براي واژه  
شناختي براي نشان دادن معاني نسبي در اين متون تغيير يافـت و             يهاي معن  شيوة ترسيم ميدان  

 بـراي آنكـه     -4. شناسي بازآفريني شـد    تعاريف اصطلاحات اصلي ايزوتسو در مباحث معني      
گيـري زبـان عرفـاني برمبنـاي معـاني نـسبي و دسـتگاه عرفـان                  بتوان در تحليل فرايند شـكل     

هـاي زمـاني مـشخص بـر متـون           گـو در دوره   اسلامي به نتيجة متقن رسيد، لازم است ايـن ال         
تعليمي عرفاني اعمال شود و در يـك مـسير زمـاني، فراينـد دريافـت معـاني نـسبي را بـراي                       

 در ايـن مقالـه بـراي ارائـة الگـو و             -5. هاي قرآني در متون تعليمي عرفـاني نـشان دهـد           واژه
اژة توبه در ايـن مـتن       و.  و واژة توبه پرداخته شد     شرح تعرف اي از كاربست آن تنها به        نمونه

ويـژه    كه توبه در آن ده معنـي نـسبي دارد، بـه   التعرفيابد كه نسبت به  سيزده معني نسبي مي   
عوامل مؤثر در آفرينش اين     . است شناختيِ معاني نسبي گسترش يافته       هاي معني  ازنظر ميدان 

بـراي توبـه در     شد، در ايجاد معـاني نـسبي         متن كه در نمودار فرايند آفرينش متن نشان داده          
شرايط تاريخي و اجتماعي، وضعيت عرفـان اسـلامي در قـرن چهـارم و     . اين متن اثرگذارند  

ها و قصد وي براي شـرح مـتن          هاي مرتبط با وي ازجمله آگاهي      پنجم، مؤلف و تمام گزينه    
شناختي اصلي با سيزده معني نسبي، بتـوان بـراي         شوند كه در كنار يك ميدان معني       سبب مي 
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 در يك نگاه كلـي آنچـه بـر          -6.شناختي ترسيم كرد    بي نيز در اين متن ميدان معني      معاني نس 
مبـاني ايـن    . گذارد، همان دسـتگاه تـصوري عرفـان اسـلامي اسـت            همة اين عوامل تأثير مي    

شود معني واژه در متن عرفـاني نـسبت بـه معنـي قرآنـي آن تغييـر             دستگاه تصوري سبب مي   
شـود، تـأثير وسـيع دسـتگاه عرفـان            زبـان عرفـاني مـي      گيري بنابراين آنچه باعث شكل   . كند

هـاي قرآنـي     ويـژه بـر واژه     اسلامي بر همة عوامل توليدكنندة يك متن تعليمي عرفـاني و بـه            
عنوان يك دستگاه مستقل پس از قرآني، با مباني و            دستگاه تصوري عرفان اسلامي به    . است

شـده در ايـن    ات و مفاهيم حاصـل گذارد و براساس تصور    مفاهيم خود بر واژة قرآني اثر مي      
چه بودن معاني نسبي، تعـداد و شـرح يـا تنهـا             . دهد دستگاه تصوري، معاني نسبي به واژه مي      

نقل آنها در هر متن نيز وابسته به عواملي است كه در فرايند آفـرينش مـتن تعليمـي عرفـاني                     
  .       اثرگذارند

                                      
  ها نوشت پي

 و  كتاب خدا و انسان در قرآن     : هاي مختلف نظرية ايزوتسو رجوع كنيد به        براي آگاهي از بخش    -1
» نقد و بررسي آراي ايزوتسو در حوزة معناشناسي قرآن كـريم «هاي  مقاله: ساير آثار مرتبط همچون   

 و  نوشـتة سـيد محمـد علـي ايـازي         » ايزوتسو و نقد و بررسي دو اثر قرآنـي وي         «نوشتة علي شريفي،    
معناشناسي واژة «نوشتة سيد مهدي لطفي، » بررسي و نقد معناشناسي قرآني ايزوتسو«مريم پورافخم، 

نوشتة سيد محمد هاشـم پـور مـولا، مرجـان غلامـي و              » عدل در قرآن كريم برمبناي روش ايزوتسو      
عبـاس  نوشـتة  » معناشناسي زهد در نهج البلاغه براساس روش معناشناختي ايزوتـسو «راضيه بن زاده،    

    .             مصلايي پوريزدي مروت محمدي
  .1209-1217، صص 3، جشرح تعرف رجوع كنيد به باب توبة -2
 قائـل    در متون تعليمي عرفـاني غالبـاً مؤلفـان بـراي مفـاهيمِ مختلـف، اقـسام، مراتـب و درجـات                   -3

 است كه در شكل      تبي يافته  نيز  توبه به عنوان اولين مقام عرفاني اقسام و مرا           شرح تعرف در  . اند شده
با معني توبه در قرآن مشابه است، زيرا يكـي          ) توبه از گناه  (در اين مراتب توبة عام      . شد  نشان داده    2

طور كلي توبه از گناه است كه در آيات مختلف انـواع گناهـان را           از معاني اساسي توبه در قرآن، به      
 و مـشتقات   شـده   توبة انبيـا نيـز سـخن گفتـه     به همين صورت در قرآن از.  است ذيل خود جاي داده 

 كـه    در قرآن بـه صـراحت اشـاره نـشده    . است هاي مرتبط با آن در آنها به كار رفته           واژة توبه و واژه   
 با -1: است  شده   توان گفت كه به سه صورت دربارة توبة انبيا سخن گفته           مي. توبة انبيا چگونه است   
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و نه صرفاً هم ريشه با آن   » توبه«معني يا نزديك به معنيِ       هاي هم  واژه با   -2. ريشه با توبه   هاي هم  واژه
معنـي بـا توبـه و بـا ذكـر             ريشه و هـم    هاي هم  بدون ذكر واژه   -3. اواب، منيب، أناب، أنيب   : همچون

هر دو قسم توبه در معاني اساسي توبه در قرآن وجود دارد، اما در قـرآن             . هاي مرتبط با مغفرت    واژه
. شـود  بندي بندگان و مفاهيم به انواعي چون عام و خاص و خاصِ خاص مشاهده نمي          رجهاقسام و د  

هـاي كليـدي هماننـد       در متون تعليمي عرفاني كه مخاطب، سالك راه حق است، توبه و ديگـر واژه              
بندي بـر     به سبب اعمال اين دسته    . تر باشد   اند تا سالك از جايگاه خود آگاه       آن، مراتب و اقسام يافته    

توبة پيامبران نيز كه در متون تعليمـي عرفـاني همچـون      . شمار رفت   ژة توبه، توبة عام معني نسبي به      وا
شده و با معني آن در قرآن متفاوت است، يك معني نسبي دانسته               به وضوح شرح داده      شرح تعرف 

                                                                  .                                                                               شد

تـاريخ كامـل     براي اگاهي بيشتر از جزئيات حكومت غزنويان رجوع كنيد به  فصل ششم كتاب                -4
                                                       .                                                                     538-568 از پيرنيا و ديگران، صفحاتايران

شـرح   دربـارة آراي كلامـي مـستملي در           شـده    براي آگاهي بيشتر رجوع كنيد به پژوهش انجـام         -5
                             .                                   فرامرز ياوري و باقر صدري نيا» اشاعره و ماتريديه: شرح التعرفمباني كلامي «مقالة : تعرف

  .اي مستقل تبيين خواهد شد  دستگاه تصوري عرفان اسلامي در مقاله-6
، كلابـادي   )43: م1914( براي آشنايي بيشتر با ايـن معـاني توبـه بنگريـد بـه آثـارِ سـراج طوسـي                    -7
قـشيري  ،  )1210-1212: 3ج.1363(، مستملي بخـاري     )322-323: 1ج. ق1417(، مكي   )92:1399(
  ).  432-433:1398(، و هجويري )154:1396(
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Abstract 
The process of mystical language formation spans a wide range and 
comprises various dimensions. The aim of this paper is to present a 
model for analyzing the process of mystical language formation 
derived from the holy Qur’an. This model consists of stages based on 
which the process of mystical language formation can be analyzed out 
of the Qur’anic language system in mystical-didactic texts. It focuses 
on the relative meanings of Qur’anic words in mystical-didactic texts 
via drawing semantic fields, and is developed from re-constructing 
Izutsu`s theory in the book God and Man in the Qur’an. The analysis 
of semantic changes of the words requires attention to the  
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relationships among the text, society, and author. In view of that, the 
proposed model aids to understand the reason for semantic changes of 
Qur’anic words in mystical texts through considering the quadrilateral 
relationships among the text, society, status of Islamic mysticism, and 
author. The research shows that in this reciprocal attitude, which is 
based on the influence of the Qur’an on Islamic mysticism and the 
influence of Islamic mysticism on the meanings of Qur’anic words, 
the process of mystical language formation can be directly analyzed 
from the Qur’an using this novel model. 
 
Keywords: Qur’anic language system, mystical language, mystical-
didactic texts, Sharh al- Ta'aruf (Commentary on al- Ta'aruf) 


